
 بااجازه مافوقترين نيروي قدرت و عظمت
 يك محيط سعادت درخشنده وحدت نوين جهاني

 رهنمون حشمت االله دولتشاهي

 كتاب ديناميسم آفرينش

 ديناميسم عالم
 مركز اتمها در انسان 

انست كه حال بايد د . قبلاً گفته شد كه بدن انسان از اتم تشكيل يافته و تا اتم نباشد اصولاً جسمي به وجود نمي آيد                   
 مركز اتم در بدن انسان كجا است؟ 

حقيقت مطلب آن را منبع عشق مي دانند و ديگر مغز           ه  يكي قلب كه بدون متوجه بودن ب      : دو جا است   مركز آن در  
گفته شد كه اتم داراي روح       .قدرت و ديناميسم بدن انسان با اتم و عناصر انجام مي شود           . كه منبع قدرت خرد است    

امر پروردگارند   پس عشق و قدرت  و روح اتم و امثال آن كه همگي از             .  از امر پروردگار است    و زنده است و روح    
 .در بدن انسان به صورتهاي گوناگون جلوه گري مي كنند

آيند زيرا قدرت بشر از مغز او        مركز ديناميسم بدن و عشق و قدرت او قلب و مغز است كه اتمها در آن جا گرد مي                  
  . و ذوق او از قلب وي پديد مي آيد و اين مراكز با هم مربوط هستندگيرد و عشق سرچشمه مي

 روابط اينها 

منزله دينام گفته شده است به وسيله روح يا امر پروردگار كه دانش و قدرت آن به شمار                  ه  اتمهاي اين دو مركز كه ب     
 ح و عقل و دانش و عملهايي      براي روشن شدن رابطة بين رو     . كار و انجام وظايف مربوط اشتغال دارند      ه  مي رود ب  

كنم و تقاضا    كه از آنها ناشي مي شود يك دو بيتي كه در كتاب مكانيسم آفرينش ذكر شده در اين جا تكرار مي                       
 :دارم در معني آن دقت بفرمائيد

  عقل است  پرتوش روح امري است 

  است عقل فكر است و قدرتش علم

 اعـمال  با  علـم   و   فـكر  بـا عقـل

  الـحـال  كنـد  مي   روح  از هجـلـو

دينام يك اتومبيل به وسيله نيرو و قدرت كار مي كند و آن قدرت نيز زاييده علم و دانش است و خمير آن                               
 .عناصري است كه آن را تركيب كرده است

 ديناميسم عالم 

الم را فرا گرفته و عشق و       اتم و عناصر همه جاي ع     . كه قبلاً گفته شد    ديناميسم عالم هم با اتم است و دانش چنان        
 .قدرت و حركت و فعاليت و همه چيز جهان وابسته به آنها است

 شباهت انسان با عالم 

اين . كه قبلاً بيان گرديد اتم سراسر بدن انسان را فرا گرفته و مراكز اتمهاي مزبور در قلب و مغز اوست                          چنان
 .مطلب را توسعه داده به اصل عالم تطبيق كنيم



 بشر صاحب قلب و مغزي است كه مركز فرماندهي و اداره كنندة امور اوست عالم لايتناهي هم با اين                      كه همچنان
مشيت الهي داراي نيروي     ه  نظم و ترتيب و كارهاي منظم لايزالي كه دارد حساً و عقلاً روشن است كه بنا ب                       

 اين مطلب از    .نخواهد پذيرفت فرماندهي و اداري است و نمي تواند فاقد آن باشد همانا كه خرد خلاف آن را                     
همان طور كه در بدن انسان      . عالم لايتناهي دارد  ه  بديهيات است كه بدن آدمي از لحاظ تشكيلات شباهت زيادي ب           

اتم سلول، عشق، عقل، نيرو، حركت، مغناطيس و ساير قوا و عوامل وجود دارد شبيه آن در ساير مخلوقات جهان                      
 .لم لايتناهي موجود استمثل كروات و ذرات و همچنين در عا

كشد و براي نمونه     ذكر آنها مبادرت شود به درازا مي      ه   قديم را در اينباره سخناني است كه هرگاه ب         علما و فلاسفة  
 : كنم حضرت امير المؤمنين علي عليه السلام پيشواي اسلامي است بيان ميه حديثي را كه منسوب ب

يعني تو پنداري كه جرم كوچكي هستي در حالي كه عالم              . لاكبراتزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم ا           
 .در تو پوشيده و ملفوف است )عالم لايتناهي( بزرگترين

بدن ه  از آن جا كه عالم از حيث اداره شباهت ب         . ي جزيي است از كل بي انتها و جزء مطيع و تابع كل است             مپس آد 
اين قدرت چيست    .ست ا ي است كه نيروي فرماندهي همانجا     انسان دارد ناچار براي انجام امور محتاج قلب و مغز         

 و كدامست؟

اين  ها در كجاست؟   نيروي فرماندهي اين  . قبلاً گفته شد كه در عالم اتمهاي زنده با عشق و قدرت در حال فعاليتند              
 .مي شود نيروي فرماندهي در قلب و مغز عالم است كه ديناميسم عالم از آن جاست و قدرت عالم از آن جا اداره                        

همان طور كه قدرت و عشق انسان در قلب و مغز اوست عالم لايتناهي هم قلب و مغزي دارد كه عشق و قدرت از                        
زيرا عشق بي پايان، قدرت بي      . آن جا است كه آن ازامر پروردگار است و امر پروردگار نيز از خود او جدا نيست                  

 .پايان و همه چيز بي پايان در اوست

لم پخش مي شود و در اشياء و اجسام جهان وجود پراكنده گرديده و روح و جسم و پريسپري                      اتمهايي كه در عا   
 اين حركت در    1عالم وابسته به آن هستند از اين فرماندهي صادر شده، از آن جا آمده و به سوي او باز مي گردد                        

از : ه انا الله و انا ليه راجعون       ست كه قرآن فرمود    ا رو  از اين  ،داخله عالم انجام مي شود زيرا خارج وجود نـدارد          
 . گرديم اوآمده ايم و به سوي او باز مي يزدان هستيم از

 عالم لايتناهي ه چگونگي معرفت يافتن ب

يك فرد بشر اطلاق مي شود كه       ه  لفظ انسان وقتي ب    همان طور كه در بحث عبث نبودن آفرينش عالم بيان گرديد           
كه  به همين ترتيب تمام چيزهايي    . ا انسان دانست  رگر نباشد نمي توان او      داراي تمام عناصر و اجزاء لازم باشد و ا        

 . در اين دنيا مي بينيم وقتي نام آن شيئي معين به او اطلاق مي گردد كه اجزاء مربوط را داشته باشد

                                                 
 ـ       1 ما هنگام تنفس . اخل بدن فرو مي رود و به همان مركز باز گردانده مي شود هوا تشبيه كرد كه به وسيله تنفس د    ه   مـي تـوان آن را ب

بريم و پس از اين كه وارد شد و از آن استفاده كرديم وسيكل عمل مربوطه خود را                   ذرات هـوا را از فضـا بداخـل بـدن خـود فرو مي              
اين نموداري است از    . كار مرتباً انجام مي شود      و اين  گردانيم وقت دوباره آن را به سوي مبدأ كه همان فضا باشد باز مي             انجـام داد آن   

 ـ     آيا اين عمل كه شبانه روز مرتباً از طرف مخلوقات انجام مي شود دليلي روشن نيست كه تاكنون                  . كالبد و رجعت آن   ه  روح و آمـدن ب
 مؤلف  . بدان توجه نشده است



 جا  اين. كرة زمين كه مسكن ما است نظر افكنيم        ه  قدم پيش رويم و ب     نظري از اشياء اطراف خودمان برداشته يك      
 .مي بينيم كه وقتي نام كرة زمين به آن اطلاق مي شود كه داراي تمام اجزاء خود باشد

عمل مي آيد براي بشر تا حدي با وسايلي كه در اختيار دارد ميسر است و مي تواند                  ه  اين قبيل بررسيها كه در دنيا ب      
رسي كامل آن براي بشر عادتاً مقدور        عالم لايتناهي چنين نيست و شناختن و بر        ه  آن را به جاي آورد اما نسبت ب        

 .نمي باشد

مي دانيم وقتي شيئي    . حال بايد ديد آيا اين امر بطوركلي محال است يا اين كه راهي براي شناختن آن پيدا مي شود                   
دوري را به علت بعد مسافت نتوانيم ببينيم چاره أي براي جبران ناتواني ما هست به اين ترتيب كه دوربين بچشم                       

 .يم تا قوة ديدمان قوي شود، در نتيجه موفق بديدن آن شيئي خواهيم شدميگذار

را  )حس باصره ( كه يك اختراع بسيار كوچك و ناچيز ساختة بشر بتواند يكي از قواي ما                 جايي: حال مي گويم  
تقويت بخشد مسلم است كه اگر وسايلي باشد كه روح و دانش انسان را قدرت دهد و قوي نمايد و قواي روحي                        

 .را افزايش بخشد البته مي تواند از حقايقي آگاه شود كه سايرين را بدان دسترس نيست

طرزي شايسته و استمداد از حواص الهام و روشن بيني و ساير               ه  با استمداد از اين نيروي يزداني يعني روح ب          
 لايتناهي آشنايي پيدا    عالمه  روح است مي توان تا حدودي ب      ه  ورزشهاي معنوي كه نتيجة همه آنها قدرت بخشيدن ب        

 .كرد كه از دسترس كساني كه داراي اين قدرت نيستند دور است

 قلب و مغز در منظومة شمسي

همان طور كه در بدن انسان    : با استفاده از اين نيرو و تجربة حسي و مشاهد و پي بردن از جزء به كل درك مي شود                   
اداره مي شود و همان طور كه عالم نيز داراي مراكزي             نام قلب و مغز هست كه امور آدمي از آن جا              ه  مراكزي ب 

است كه ديناميسم آن از آن جا است،  منظومة شمسي نيز داراي قلب و مغزي است كه ديناميسم آن به شمار مي                          
 .رود

 ديناميسم منظومة شمسي كجا است؟

ت بلكه نيروي نور دهندة     مي توان در ظاهر امر ديناميسم عالم شمسي را آفتاب دانست ولي درحقيقت آفتاب نيس                
قوة دروني  ه  خودي خود نور ندارد بلكه نور مربوط ب       ه  ند اين كه چراغ قوه كه نور مي دهد ب         نباطني آفتاب است ما   

ظاهر آن نيست بلكه مربوط به نيرويي است كه در درون           ه  نور دادن آفتاب هم مربوط ب      .است كه از نظر پنهان است     
 كه بايد آن را     ي ريز بسياراز ذرات   :  و نور باطني آفتاب از چه تركيب شده         اين قدرت  .او در حال فعاليت است    

 .تقريباً ذرات اتمي خواند زيرا فعلاً اسم ديگري نداريم بر آن بگذاريم و ناچاريم آن را قدرت اتمي بخوانيم

 قدرت محركه و ديناميسم در عالم 

. ست قلب و مغز منظومة شمسي هم همين طور است         اجزاء مؤثرو قوي ا    همان طور كه در قلب و مغز انسان اتم از         
در قلب و مغز عالم نيز      . عالم مي رسد  ه  به همين ترتيب است سلسله مراتب بزرگتر از منظومة شمسي تا آن جا كه ب              

كه قلب انسان با قدرت و نيروي كامل لاينقطع ببدن انسان خون با انرژي اتم مي                 چنان .اتم عضو مؤثر و قوي است     
ين خون بدن را اداره مي كند از قلب منظومة شمسي نيز بوسيلة  آفتاب دائماً نيروي نور و حرارت در                        دهد و با ا   

در واقع در منظومه شمسي مثل بدن انسان جريان قدرت و نيرو با سلسله مراتب بزرگتري بر قرار مي                    .جريان است 



اده مي شود و عالم را بدون درنگ و تعطيل با            عالم فرست ه  از قلب عالم نيز دائماً قدرت قوي و اداره كننده ب           . گردد
قلب ه  همان طور كه خون پس از انجام وظايف بدني خود دوباره ب           . انرژي فوق العاده و سستي ناپذير اداره مي كند        

همين  .قلب عالم باز مي گردد    ه  دوباره ب  )خواهيد نام گذاريد   يا نيرو يا نور يا هرچه مي      ( باز مي گردد اين قدرت    
نسبتهاي كوچك و بزرگ    ه  كلي عالم در منظومة شمسي و ساير منظومه هاو سازمانهاي جهاني  كرات ب              تشكيلات  

 .متناسب با حـجم و گنجايش و استعداد آنها بـرقرار است

ليقدر قرن حاضر است تا حدودي به اين مطلب          ااينشتين آن عالم شهير و بزرگ آلماني كه از مغزهاي متفكر و ع              
دانست كه نور پس از طي عالم          داشت كه شكل عالم كروي است و دليل آن را چنين مي              برخورده بود و عقيده   

 . اين نظريه تا حدودي كه در اين جا بيان شده صحيح است .محل اولية  خود باز مي گردده كروي ب

خود باز مي   محل اوليه   ه  و در پشت اين نوري كه ب       )قول اينشتين ه  ب( اما بايد پرسيد كه در ماوراء اين عالم كروي         
هيچ معني ندارد كه عالم لايتناهي در        گردد چيست؟ مسلم است كه نمي تواند در پشت آن خلاء و هيچ باشد زيرا               

 آن چيز كدامست؟. بالاخره در وراء آن چيزي هست .آن جا پايان يابد

. اين قدرت  )نسبي( آن جا هم جزء عالم لايتناهي است منتها عالمي است ماورا اين عالم، قدرتي است مافوق                    
قدرت مزبور به علت توانايي خود كه بيشتر از توانايي اين عالم است مانع عبور نور مي شود و به علت همين                           

گيرد و نور    عبارت ديگر جلو پيشرفت نور را مي       ه  ب .ممانعت نور را مجبور مي كند كه برگردد و منحرف  شود             
ن ذهن نور اين عالم را مثل گلولة  تفنگ فرض كنيد كه              براي روشن شد  . فقط تا آن جا مي تواند بشكافد و برود         

 فشار هوا و ساير موانع جلو پيشرفت دايمي او را مي             .وقتي رها مي شود نمي تواند به طور لايتناهي پيش برود            
 . زمين فرود مي آيد گيرد و بالاخره خط سير آن منحني شده و بر

ي از آنها پي برده و تفكراتي كه نموده كه اهم آنها قانون                اينشتين به وسيله قوانين و قواعدي كه به وجود برخ            
و سرعت سير نور است جهان را مورد مطالعه قرار داده و سعي كرده بود حدود و سر                    )زمان( نسبيت و بعد چهارم   
 او بر آن است كه در عالم لايتناهي واحد زمان معيني نيست و اين واحد زمان كه ما                      عقيده .حدات آن را  بفهمد    

طرز ديگري زمان مفهوم مي شود و هرچه         ه  كره ب  هر گردش زمين به دور خورشيد است و در        ه  داريم وابسته ب  
كلي ه  سرعت سيصد هزار كيلومتر در ثانيه مي رسد كه ب         ه  سرعت كره بيشتر باشد زمان آن كندتر است تا وقتي كه ب           

 .زمان متوقف است

كه براي نور سرعت     دن اين مطلب صحيح نيست زيرا همين       عنوان حاشيه مي گويم كه محدود كر       ه  در اين جا ب   (
معين كرده اند دليل بر آن است كه زمان در آن اثر دارد و توقف زمان در اين سرعت معينه هر چند هم كه سريع                            

 ).باشد معني ندارد

ركت اينشتين را عقيده بر اين است كه هرگاه هواپيمايي در ساعت معيني و با سرعت معيني در جهت عكس ح                       
 صبح حركت كرده باشد به هرجا كه فرود آيد همان            2پرواز در آيد هميشه براي او اگر في المثل ساعت            ه  زمين ب 

 2اين مطلب در ظاهرصحيح است ولي نبايد فراموش كرد كه در هرحال زمان گذشته و اين                  .  صبح است  2ساعت  
 عبور نموده و    زمينما فقط در مرز حركت       زيرا هواپي  . صبح پيشين فرق دارد     2صبح در هركجا كه فرودآيند با        

 با هم حركت كرده     زمينجلو رفته ولي او با حركت       ه  چنين مي پندارد كه ساعت متوقف شده در حالي كه ساعت ب           



جلو يا عقب   ه  روند مرتباً ناچارند ساعتهاي خود را ب        نقاط دور مي  ه  كه امروز مسافراني كه با هواپيما ب        چنان .اند
 .حل فرود آنها باشد و حال آن كه زمان سير عادي خود را كرده استببرند كه مطابق م

در حقيقت فرضيه نسبي اينشتين بعدهاي معين و محدود هندسه اقليدسي را شكست و بي بنيادي آن را اثبات نمود                    
 ولي برخي متفكرين چنين عقيده     .و اين موضوع تا به آن حد كه در كتاب مكانيسم آفرينش نوشته ام صحيح است                

دارند كه هر نقطه از عالم مركز جهاني محدود نسبت به آن نقطه است و در واقع جهان را به اين ترتيب محدود مي                        
 .شمارند دانند و نامحدودي آن را به حواس ما كه قادر به درك سه بعد است پنداري مي

زمان را بعد چهارم     )اده شد چنانكه شرح د  ( اينشتين و مكتب پيروان وي چون معتقد به انحناي خط سير نور هستند            
 .شمارند و زمان و حركت را توام تصور مي كنند مي دانند و برخي جاذبه را بعدچهارم مي

گونه سخنان هرچه باشد مي رساند كه زمان مطلق در عالم وجود نيست و زمان به آن معني كه ما تصور                       نتيجة اين 
مطالب بالا كه به منظور     ه   اميد است با توجه ب     .ي در بين نيست   مي كنيم مفهوم ندارد و اصولاً در عالم لايتناهي زمان         

مقايسة  افكار متفكرين قرن اخير با موضوعات ارائه شده بيان گرديد حقيقت در ذهن خوانندة  گرام منعكس شده                     
 .باشد

ها با  جاي خود مشغول اعمالي است و وظايفي دارد نظير همان عالم منت             يقين است كه آن قدرت ماوراي عالم در        
سلسله مراتب قويتر يا ضعيف تر و مشغول فعاليت است و در ماوراء آن عالم هم به همين ترتيب عالم ديگري                          

كه اين  عالمها پايان ندارد و هيچ قدرتي نمي تواند آن را درك كند زيرا                      حديه  است و باز هم عالم ديگر ب        
 .نامحدود است

 فرماندهي بزرگ عالم چه مي كند 

 عالم كه قدرت بي پايان و عشق بي پايان دارد دائماً مشغول كار و عمل است و لاينقطع موجودات                    فرماندهي بزرگ 
يكديگر تبديل و تحول نموده باز درست مي         ه  كار انداخته و آنها را ب     ه  گوناگون در عرصة عالم وجود ساخته و ب        

به درك عظمتش نخواهد بود دائماً و       باز برقرار مي دارد و خلاصه اين كارخانه عظيم كه هيچ موجودي قادر                .كند
سوي علم بي پايان اوست كه به همه چيز احاطه دارد و هرچه مي خواهد                 از يك  .بدون تعطيل مشغول بكار است    

  .بشر داده شده جز يك ذرة ناچيز بسيار كوچكي از اقيانوس بي انتهاي دانش او نيسته مي كند، علومي كه ب

يعني جز اندكي از دانش به شما داده نشده           )84سورة الاسر آيه   ( من العلم الاقليلا  و ما اوتيتم     :قرآن كريم فرمايد  
ملاحظه كنيد چگونه با اين علم بي پايان همة عالم           . علوم جزئي خود در نمي يابيد      ه  است و حقيقت چيزي را ب      

 . وجودرا حيات و عشق و حركت و زينت بخشيده است

اين قدرت تقسيم و پخش     . و حركت و نشاط كرده     ا را پر از قدرت    از يك سو قدرت بي پايان اوست كه همه ج          
 مي شود و هر ذرة كوچك آن در عالم مأمور قسمتي مي گردد موجودي را به حركت مي آورد،  شيئي را جان مي                         

مأموريت مي دهد، بدون اين كه از قدرت         روح را . كار مي اندازد، نيرويي را به عمل وامي دارد        ه  بخشد، اتمي را ب   
 بود بالاخره تمام مي    داشت هر اندازه عظيم مي     اگر پايان مي   .مگر قدرت بي پايان نيست    . صلي او چيزي كم شود    ا

 . شد



 اگر عشق به  . نيروي عشق او است كه با ذوق و شور و ميلي بي پايان اين دستگاه را بكار و گردش انداخته است                      
ه هرگاه عشق ب  .  فاعل كار خسته و منصرف مي گردد         و ذوق نباشد هركاري تعطيل مي شود، پايان مي پذيرد،           کار

اما عشق بي پايان در او وجود دارد، همان         . كار و ذوق در يزدان مقتدر مهربان نبود كارخانة جهان تعطيل مي گرديد            
عشقي است كه در هر اتم به مقدار زياد گذارده شده، همان عشقي است كه پرتو آن را دروجود بشر ملاحظه مي                         

اين ها همه به هم نزديك، بلكه به هم           .  قدرت بي عشق يا عشق بي قدرت باشد كار انجام نمي شود               اگر. كنيم
 . اين است معني وحدت عالم. متصل و لازم ملزوم يكديگرند

تعليمات ديني كابال يا كيبال كه در كلده و آشور پيدا شد فلسفه خلقت موجودات را بررسي كرده و معتقد است كه                      
ه شكل حيوانات دريايي و بعد ماهي به وجود آمده و بعد ب            ه  آب بوده و بعداً اولين موجود دردريا ب        جهان از ابتدا    

اشكال گوناگوني كه امروز در زمين ديده مي شود در          ه  در اثر تنازع بقا و تحولات گوناگون ب        .خشكي رسيده است  
 . آمده

پيدايش جهان از آب در تعليمات     .  پايه اين پندار است    نظرات داروين دربارة قانون نشو و و ارتقاء و تنازع بقا نيز بر            
ديني تورات كه مورد قبول يهود و نصارا است و همچنين در تفسيرهاي اسلامي و نهج البلاغه بيان گرديده و بدون                     

لقت خه  اينباره گفته شده مربوط ب     گوييم كه آنچه در    اين كه فعلاً دربارة اين موضوع اظهار نظر كنيم اين نكته را مي            
 .كرة زمين است نه تمام عالم

 فلسفة خلقت موجودات 

كسي كه اين همه قدرت عظيم دارد كه هيچ بشر و بالاتر از بشر عظمتش را به طور                      : كنم خوب حالا سؤال مي   
 وسايل كار   شايسته نمي تواند دريابد، آن قدرت لايزالي كه آن همه عشق و ذوق بكار دارد، همه چيز دارد، همة                      

خود تراوش مي كند، آيا چنين نيرويي       ه  راهم است، لبريز است، بي پايان است، در او جمع است، خود ب             براي او ف  
آيا فرض توان كردن كه اين همه قدرت و عشق بدون اثر و بدون كار راكد                   كار و بدون فعل باشد؟     مي تواند بي  

ون انقطاع با قدرتي عظيم صادر مي       اين است فلسفة خلقت موجودات كه از جوهر و عناصر عالم دائماً بد              بماند؟
 .  انواع خارج از تعداد مخلوق در عالم مي سازد كه هيچ موجودي را ياراي شمارش آن نيست. گردد

 قدرت عظيم 

كه اگر بشر به طور كامل       آيا مي توانيد عظمت اين قدرت را در نظر خودتان مجسم كنيد؟ اين همان قدرتي است                
ه پس به او اطلاع داده نمي شود مگر ب          .شود و نمي تواند تعادل فكرش را نگاه دارد         از آن اطلاع يابد ديوانه مي        

 . اندازة معيني كه متناسب با ظرفيت فكر بشر مي باشد

آيا كسي هست كه بتواند حدودي براي اين قدرت پيدا كند؟ همين اندازه كه هماهنگي و شباهت و قواعد و قوانين                     
يابيم كه منظومه هاي عظيم از لحاظ قواعد گردش و رفتار            مي بينيم و در مي    متحدالشكل در مظاهر مختلف خلقت      

خود از همان قانوني پيروي مي كنند كه اتم بسيار ريز هم تابع آن است و همين كه وجود همكاري و همبستگي را                        
ينندة بزرگ  در تمام افراد عالم مي فهميم و درك مي كنيم  براي قبول شعور عالم و عظمت و قدرت و تسلط آفر                        

 .گذارد كافيست و حقيقتي را در فكر ما وارد مي كندكه مجالي براي شك و ترديد باقي نمي



 اين قدرت محدود نيست 

اگر فرض كنيم حدود دارد و به جايي منتهي مي شود ناچاريم بگوييم كه اداره كنندة حدود مزبور خداي ديگر است                    
 چرا؟. ر فكر ما متوجه   مي شود كه از آن حدود بالاتر هم هست                اما به حكم اجبا   . كه اطلاق دو خدا به آن شود       

براي اين كه در پشت ديوارهاي آن قدرت محدود طبعاً بايد چيز ديگري وجود داشته باشد ظرف اين عالم محدود                     
همچنين وقتي قدرت را محدود بدانيم بايد براي آن حدود و ثغورو قلمرو فرض كرده به                  . در مظروفي واقع شود   

چون هر   . قاعدة  طبيعي كه دست بالاي دست بسيار است ناچار قدرت ديگري بالاتر از قدرت او قايل شويم                  حكم
و فوق كل ذي علم     . اي خود دارد خواه در امور مادي و خواه معنوي         رمرزي، هر سرحدي، هر كرانه اي چيزي در و        

 .بالاي هر صاحب دانشي دانشمندي است )76سورة يوسف ( عليم

 :  مي گويم كه خود دليلي بر بي انتهايي عالم استنكتة ديگري

اگر بنا باشد همة مردم به مقام عالي برسند و ارتقا يافته تكميل شوند ديگر كار دنيا راكد مي شود و همه دريك                           
چون بناي دنيا بر گردش و فعاليت و كار است اگر همة افراد            . ماند گيرند و وظيفه و عملي باقي نمي       سطح قرار مي  

 .ا در يك سطح قرار گيرند در چنين دنيايي گردش فلج شده و قابل دوام نخواهد بوددني

 طرف مرز اين عالم محدود ما قرار دارد چيست؟ بسيارخوب، آن چيز ديگر، قدرت ديگر، عالم ديگر، كه در آن

 شرك اين جاست 

عالم محدود خود   ه  ر ب مجبوريم بگوييم كه آن جا هم خود عالمي است و چون خداي عالم اول قدرتش منحص                   
بلي . ره مي كند  ااست پس ناچار بايد قائل بشويم كه خداي ديگري هم هست كه آن عالم بالاتر را آن خداي اد                      

دليل فوق ناچاريم خداي ديگري براي عالم ديگر كه          ه  هرگاه عالم را محدود بدانيم به حكم اجبار ب         . چنين است 
 2.  اين استکمام معني و حقيقت معني شرته پشت عالم محدود است فرض نمائيم و شرك ب

 عالم پشت عالم 

ي آن عالم ديگري است با      اآن عالم دومي را هم اگر محدود بدانيم در ور         . اما قضيه به اين جا خاتمه پيدا نمي كند        
 ……ليارديمي و   يخداي ديگر و باز هم در وراي عالم چهارمي و پنجمي و ششمي و هزارمي و ميليونمي و م                      

عددي  قدر از اين عالمها رديف مي كنيم كه ناچار از شدت بي             شمريم و آن   قدر فرض مي كنيم و مي      آن. هست
 .مانيم ساكت مي

 نتيجه چه مي شود 

مانيم يعني ناچاريم اقرار كنيم كه تعداد عالم هايي كه             در نتيجة عدم توانائي در بن بست لايتناهي در مانده مي             
فكر ما كه از راه غلط سيركرده بود در نتيجة تاختن            ! عجب اي .يان ندارد محدود فرض كرديم لايتناهي است و پا       

گوييم  مگر ما چه گفتيم؟ ما هم مي       .به سوي جلو بالاخره به جايي رسيد كه لايتناهي بودن عالمها را تصديق كرد              
و همه اينها را كه     كه عالم محدود نيست و لايتناهي است و آنچه  عالم محدود پنداشتي جزئي از عالم لايتناهي بود                   

                                                 
ن است كه خداياني با شركت يكديگر عالم را اداره مي            اگردرسـت دقـت كنـيم شـرك از ريشه لغت شركت گرفته شده و به معني آ                  2

 مؤلف.    كنند



خدا بي همتاست و قدرتش بي پايان، علمش بي پايان و همه             . كني يكي است و  از يكي خارج نيست          فرض مي 
 .چيزش بي پايان است

  يك فكر خام یسير تكامل

اطراف خود كرده محدود پنداشت در اثر پيشرفت      ه  پس يك مغز خام كه بدون تفكر و غرور بررسي عالم را قياس ب             
خود تصديق نمود و اين عمل نيست مگر          ه  ر به جايي رسيد كه لايتناهي بودن آن را اتوماتيك و خود ب               در تفك 

 .است» عالم لايتناهيه اسايي بنحس ش«كه نام واقعي آن » خدا شناسي«پرتوي از حس 

 نظري به اديان

نديدي كه   :  االله لطيف خبير   الم تران االله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضره ان          : 63قرآن مجيد ـ سورة حج      
دقيق ترين  ه  خلق عنايت و لطف است و ب       د همانا خدا را با    ريد كه زمين را سبز و خرم ك       رخدا از آسمان آبي فرو با     

 .ست اامور عالم آگاه

 :نهج البلاغه و خلقت

 و بي تجربه و      را بيافريد بدون بكار بردن فكر و انديشه         و  مخلوقا ت :  ترجمة قسمتي از خطبه اول نهج البلاغه        
آزمايشي كه از آن استفاده كند و بي آن كه جنبنشي در خود پديد آرد و بي اهتمام نفسي كه در آن اضطراب و                              

و ميان گوناگون بودن آنها را موافقت و         )حول و تحويل داد   ( نگراني داشته باشد اشياء را در وقت خود احاله كرد          
گردايند در حالي كه دانا بود      ئئ   گير كرد و آن طبايع را لازمة  آن اشيا         سازگاري داد و طبايع آن اشياء را ثابت و جا          

چيزهايي كه پيوسته   ه  حدود و اطراف و انتهاء آنها و آشنا بود ب          ه  و احاطه داشت ب    )تحولشان(به آنها پيش از آغاز      
 .نواحي و گوشه هاي آنهاه شياء و بااند به آن 

شه هاي آن را باز نموده بالاي فضاي هوا را بيافريد پس در آن آب               پس شكافت جوهاي لايتناهي را و اطراف و گو        
غلطيد جاري كرد، آن آب را بر پشت باد تندي كه            كه موجهايش متلاطم و پي در پي بود و از بسياري روي هم مي             

تا سر حد   قوي و با صداي بلند بود برنشاند پس بباد فرمان داد تا آن آب را بازگرداند و محكم نگاهدارد و باد را                         
زير آن باد باز و گشاده و از بالايش آب ريخته شده آنگاه باد               هوا در . آب نگاه داشت و در جايگاه آن آب قرار داد         

ديگري را آفريد و جاي وزيدن آن را عقيم گردانيد و قرار داد آن را كه هميشه ملازم تحريك آب باشد و وزيدن                          
گردانيد پس آن را به حركت دادن و برهم زدن آن آب فراوان و                 تكوينش را دور دست       آن را تند كرد و مبداء       

برانگيختن و بلندكردن موج درياها فرمان داد پس آن باد هم آن آب را مانند مشك جنبانيد و به هم زد و به آن تند                          
 آن  حرك آن تا  تمه  گرداند و ساكنش را ب     آخرش باز مي  ه  اول آن را ب    .وزيد مانند وزيدنش در جاي خالي و وسيع       

كه انبوهي از آن آب بالا آمد و آن قسمتي كه تراكم و بر رويهم جمع شده بود كف كرد پس خداوند متعال آن كفها                         
را در جاي خالي و وسيع و فضاي گشاده بالا برد و هفت آسمان را پديد آورد زير آن آسمانها موجي را قرار داد تا                          

ا كه محفوظ است و بلند بودن ستونهايي كه نگاه دارد و بي               سيلان و ريزش ممنوع باشد و بالاي آنها سقفي ر           از
زنيت ستاره ها و روشني نورافكنها آرايش داد و در آنها             ه  آنگاه آن آسمانها را ب    . ميخ كه آنها را منظم داشته باشد       

جريان انداخت در حالي كه در فلكي است دور زننده و سقفي                ه  را ب  چراغ نورافشان خورشيد و ماه درخشان      
 .ركننده و لوحي متحركسي



   ـ31 تا 1سفر پيدايش باب اول آيه 

 .ن عالم خلقت را در مدت شش روز از روز اول الي روز ششم بيان مي دارداجري

 ـ1  .در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد  

 . ـ و زمين تهي و باير بود و تاريكي بر روي لجه دريا خدا سطح آبها را فرو گرفت2

 .فت روشنايي بشود و روشنايي شد ـ و خدا گ3

 . ـ و خدا روشنايي را ديد كه نيكوست و خدا روشنايي را از تاريكي جدا ساخت4

 . ـ و خدا روشنايي را روز ناميد و تاريكي را شب ناميد و شام بود و صبح بود روز اول5

 . ـ و خدا گفت ملكي باشد در ميان آبها و آبها را از آبها جدا كند6

 . فلك را ساخت و آبهاي زير فلك را از آبهاي بالاي فلك جدا كرد و چنين شد ـ و خدا7

 روز خلقت را بيان مي      6 كه جريان    31 ـ و خدا فلك را آسمان ناميد و شام بود و صبح بود روز دوم  ـ تا آيه                       8
 .كند

 كار خود كه خدا      در آن آرام گرفت از همه      ……در روز هفتم خدا از همه كار خود كه ساخته بود آرامي گرفت               
كه يهوه خدا زمين و آسمانها را        اين است پيدايش آسمانها و زمين در حين آفرينش آنها در روزي           . آفريد و ساخت  

 .فرمايد پس از آن آفرينش باران و مه و گياهان را بيان مي. بساخت

  ـ 2دين هندو ـ ماتيرايانا ـ براهمانا اوپانيشاد پروپاتها كا 

در هنگام تنهايي هيچ مسرت و شادماني نداشت كه تنها دربارة              . تنها بود  )صاحب مخلوقات ( در آغاز پراژاپاتي  
برآنها نظري افكند و ديد كه آنها مانند سنگي          . خلق كردن مخلوقات بسياري پرداخت    ه  شخص خود بينديشد لذا ب    

انديشيد كه من بايد در اين ها       با خود   . مسرتي به او دست نداد    . هستند يا مانند تيرهاي چوبي بي جان ايستاده اند         
چون يكي و واحد بود نمي      . شكل هوا ساخت و داخل آنها شد      ه  پس خود را ب   . داخل شوم تا اين ها بيدار شوند      

پس خود را به پنج قسمت تقسيم نمود كه او را هرانا، آپانا، سامانا، اودانا، ويانا مي                      . كار را بكند   توانست اين 
 . خوانند

ا به پنج بخش تقسيم نمود در يك محل اسرار آميز مخفي است و ماهيت روح و معني را ساخته                    اكنون كه او خود ر    
اين بدن با شعور ساخته شده است و او رانندة آن است اين در واقع همان خود است كه ظاهراً آنچه  اميال و                         .است

براي اين كه او ظاهر نيست و        )در حالي كه او آزاد است     ( دهند جهات در هر بدني است به او نسبت مي        ه  تمايل ب 
هيچ چيز متصل   ه  براي اين كه نمي توان به او چنگ انداخت و براي اين كه او نامرئي است و براي اين كه او ب                         

نيست لذا به نظر مي رسد كه او متغير و عامل در آن چيزي است كه نيست يعني در حقيقت او عامل نيست چرا كه                         
حركت است، از ميل آزاد است، مانند يك           است، ثابت است، نامحدود است، بي      او خالص . او تغيير ناپذير  است    

چون خود را در لباس سه صفت محو كرده به نظر مي رسد كه                . ناظر مشغول تماشا است و در خود وجود دارد         
 .بهره برنده از اعمال نيك خويش است



 نظري به آراء فلاسفه و دانشمندان

لم و عاقل و معقول متحدند و او وجود است زيرا مبداء و مصدر برتر از وجود                   صادر اول عقل است و عا      :فلوطين
است و صور كليه در اين عالمند و نه تنها كليات يعني اجناس و انواع داراي مثل هستند بلكه هر فردي از افراد                           

اين . ويندنخستين آينه احديت عقل است و معقولات نخستين مظهر ا             .محسوس در عالم مـعقولات مثالي دارد      
خورشيد كه از او كسب نور مي       ه  صادراول خود نيز مصدر نفس مي باشد و در جنب عقل، نفس مثل ماه است ب                 

عقل واسطة ذات احديت و نفس و       . احديت و عقل و نفس اقانيم سه گانه مي باشند         . پس صادر دوم نفي است     .كند
 .نفس واسطه مجردات و محسوسات است

اين علت اولي   . در سلسلة علل بايد علتي جست كه بتوانيم در آن جا متوقف شويم              چون دور محال است      :ارسطو
ذات خود است نه به     ه  علم او فقط ب   . يا محرك نخستين است كه خود ساكن مطلق است و علت محركه اي ندارد              

 .داد  ميشد و استقلال خود را از دست داشت ناقص مي ماسوا زيرا ماسوا ناقص است و اگر خدا به آن   علم مي

لي ا محسوسات ظواهرند نه حقايق و عوارض و گذرنده اند نه باقي و هر جسمي اعم از مادي يا معنوي مث                    :افلاطون
حقيقت امور مثل است كه انسان       )ظل و ذي ظل   ( صاحب سايه ه  دارد كه نسبت جسم به حقيقت مثل سايه است ب         

 د و بقيه سايه اندادراك كن ة عقل و سلوك مخصوص مي تواندوقه آنها را تنها ب

پرستش ارواح مردگان و    ه   ديانت از پرستش موهومات مانند ديو و پري آغاز شده بعدكم كم ب                 :هربرت اسپنسر 
جان مثل بت و امثال آن رسيده و سپس مردم به پرستش اشخاص زنده كه در نظرشان                    جانوران حتي چيزهاي بي   

تند و بعد از ترقي فكر فهميدند كه اشياء يا اشخاص موهوم             وانان پرداخ لمهم بوده اند مثل سلاطين و بزرگان و په         
 .قابل پرستش نيست و بايد پي حقيقت رفت

ه جهان محدود است و متناهي زيرا آنچه  بالفعل است بالضروره بايد متناهي باشد و نامتناهي بودن راجع ب                    :ارسطو
دارد مظروف نيست و در ورأي مكان       پس فلك نخستين پايان جهان است و چون چيزي بر او احاطه ن             . قوه است 

 .نيست و چون مكان نيست نه خلاء است و نه ملا

فضا ترتيب موجود بودن اشياء با يكديگر و         .  زمان و مكان حقيقت ندارد و مخلوق ذهن انسان است           :لايب نيتس 
 .زمان ترتيب به وجود آمدن آنها پي در پي است

 .تناهي است عالم موجودات و زمان لاي:اتين دوله فرانسوي

 وجودهاي جهان همه حادثند و وجودي هم بايد باشد كه قديم باشد و ديگري او را به وجود نياورده                        :جان لاك 
 .باشد و آن وجود باريتعالي است

 وجود در عين اين كه وجود و هستي است عدم و نيستي است زيرا نه اين است و نه                    :گئورك ويلهم فردريش هگل   
 . اگر روشنايي مطلق باشد چيزي پيدا نيست و در حكم تاريكي مطلق استكه آن پس هيچ نيست چنان

 تصور هستي صرف فقط در ذهن است و مصداق خارجي ندارد يعني هيچ چيز نيست پس مي شود آن را                        :هگل
رابطة هرچيز با چيز ديگر نسبت وجود و عدم است زيرا           .عدم دانست پس به اين بيان وجود و عدم عين يكديگرند          

 .ز آن دو وجوش عدم و نفي ديگري استيكي ا

 .نه بود است و نه نبود بلكه نمود است.  عالم ظاهر حقيقت نيست اما عدم هم نيست:افلاطون



وجود علامت قدرت و نبودن علامت عجز و نقص است و هنگامي كه وجودهاي ناقص را مي بينيم اگر                     :اسپينوزا
 .در و كامل عاجي است و اين سخن باطل استوجود كامل شويم معنيش اين است كه ناقص قا منكر

 خداوند آفريننده است و ماية خير بلكه عين خير است و بدي در او راه ندارد                   :سن تماس داكن فيلسوف عيسوي    
  هستي آورده استه خداوند عالم را از نيستي ب. زيرا بدي عدم است نه وجود


